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اولین باری که گربه ی کلاس را دیدیم، روز دوشنبه بود. 

دوشنبه   روزهای  بود، چون  حالمان گرفته  همه کمی 

خانم آشپزمان ماهی درست می کند. و ما همه مان از 

ماهی متنفریم. 



آن  روز ایوی با ترس میز خانم رایلی را نشان داد و گفت: 

»نگاه کنید!« 
بزرگترین و  بود که  نگاه کردیم و همان موقع  همه 

راهراهترین گربه ی عمرمان را دیدیم. 



روی صفحه کلید  بود  نشسته  صاف  و  بود  آمده  گربه 

خانم رایلی. هیچ کدام نمی دانستیم باید چه کار کنیم. برای 

همین فقط زُلزُل نگاهش کردیم. 
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جیغ کشید!

خانم رایلی تا آمد توی کلاس و گربه را دید 
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همان موقع گربه از پنجره پرید بیرون و غیبش زد. 

همه داشتیم درباره ی گربه ی کلاس و این که چطور روی 

بود  راهراه چقدر  و  بود  نشسته  رایلی  خانم  صفحه کلید 

واقعاً گرم بود، خانم رایلی  بااین که هوا  حرف می زدیم. 

اجازه نمی داد پنجره را باز کنیم، چون می ترسید گربه دوباره 

برگردد. 

بعد جیدان نفسش را حبس کرد و گفت: »نگاهکنید!«

همان گربه ی کلاس بود!
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برگشتهبود و نشسته بود 
از  و  درخت  شاخه ی  روی 

بیرون پنجره زلزدهبودبه 

با  داشت  که  رایلی  خانم 

صفحه کلیدش تایپ می کرد. 



روی  گربه  که  دارد  دلیلی  کنم  »فکر  گفت:  عرفان 

صفحه کلید نشسته بود.« 

هیچ کدام دلیلش را نمی دانستیم. برای همین از عرفان 

و  عمیقی کشید  نفس  عرفان  می داند؟  او  پرسیدیم که 

گفت: »بله!« 

همه نفسمانبندآمد.  

عرفان گفت گربه ها نمی توانند حرف بزنند، اما شاید گربه ی 

کلاس می خواسته به کمک صفحه کلید خانم رایلی با ما 

ارتباط برقرار کند. برای همین هم روی آن نشسته بود. 
چی  ما  به  می خواهد  گربه  نمیدانستیم  هیچ کدام 

بگوید. اما می دیدیم که چطور زلزده به خانم رایلی و 

چقدر هم جدی است.  

منتظر شدیم تا خانم رایلی از پشت میزش بلند شود. بعد 

مگان دوید و پنجره را باز کرد و قبل از این که خانم رایلی او 

را ببیند، تندی برگشت و نشست سر جایش.
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و آن وقت بود که فهمیدیم در مورد آن پیامفوری حق 

با عرفان بوده، چون همین که مگان پنجره را باز کرد، گربه 

رایلی  خانم  صفحه کلید  روی  رفت  دوباره  و  تو  پرید 
نشست. 

گربه ی کلاس روی صفحه کلید راه می رفت و ما نگاهش 

می کردیم. احتمالاً دکمه ی چاپرا هم زده بود، چون از 

چاپگر صداهایی بیرون آمد. 



گربه ی کلاس دوباره از پنجره پرید بیرون. نفسمانبند

آمد. چون دیگر کاملاً معلوم بود که می خواهد چیزی به ما 
بگوید. 


